
 بسم الله الرحمن الرحیم

 بررسی عهدنامه و منشور سیاسی پیامبر بین مسلمین و یهود – وتقلید اجتهاد: موضوع

 05/12/1399  جلسه شصت و هشتم 

و هو خیر ناصر و معین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 

لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن  آل اللهعلی آله رسول الله و محمد علیالصلاة الحمدلله و

 .الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

 پرسش:

 مردم چیست؟،مبنای فقهی امام درباره انتخاب وسلم(هوآلعلیهاللهمبانی حکومت سیاسی پیامبر)صلیطبق 

 پاسخ:

  :دارد« خطبه شقشقیه»که حضرت امیر )سلام الله علیه( در  ایشان نظر مشهور را قبول دارند

 «الناصر بوجود الحجة وقيام الحاضر حضور لولا»

 50،ص3خطبه -قم-هجرت:ناشرال-صالح،صبحي:محقق(406)مالرضي،  شريفالمولف:-نهج البلاغة

شان گر مردم با انتخابولی ا  ،مردم بخواهند یا نخواهند ،که فقیه، وظیفه تشکیل حکومت اسلامی دارداین 

تکلیف امام در خارج  ،ولی اگر مردم نخواهند ؛شودفقیه در خارج محقق می فعلی تکلیف ،بیعت کردند

اش دمی دارد. جنبه الهییعنی حکومت فقیه دو جنبه دارد یک جنبه الهی دارد یک جنبه مر .شودمحقق نمی

 :ندکه حضرت فرمودطور همین

تِي عَ » هِ عَلَيْهِمفَإِنَّهُمْ حُجَّ ةُ اللَّ  «لَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّ

 ، 240، ص1اسلاميه، ج؛ابن بابوية،محقق:غفاری،علی اكبر،ناشر:كمال الدين و تمام النعمة



مشروط است که زمینه  ،دهد، اگر بخواهد حکومت تشکیل « حجتی علیکم»فقیهی که امام فرمودند ولی 

 کند. شد این تحقق پیدا نمیشرایط موجود نبا اگر ،حکومت فراهم شده باشد

 پرسش:

 و دیگران است؟« رئیس جمهور»آیا فقیه مبسوط الید در نصب افراد مثل 

 پاسخ: 

انداران و رسول اکرم فرمایم، همانطور که بحث کرده ،فقیه وقتی مردم با او بیعت کردند،قطعا وظیفه دارد

وظیفه فقیه نصب افرادی است که باید  ،کردندو ... وقتی مردم با فقیه بیعت  کردنداستاندارانی معین می

 در رأس امور برای اداره حکومت اسلامی قرار بگیرند.

 پرسش:

 هم در رابطه با آیات قرآن آیا ،شوندقائل به تأویل می، «صحیح بخاری»روایاتی من جمله در در سنت اهل

 شان قائل به تأویل هستند؟مثل روایات

 پاسخ: 

 ...،دانند و می خدا را قدرتِ « اللهید» ،یک دسته مثل ما قائل به تأویل هستند ،سنت دو دسته هستنداهل

ها را به همان معنای ، نظرشان این است که ما باید این«حنابله»ها و بعضی از «وهابی»مثل  دیگردسته 

 و ... دارد.یعنی خدای عالم دست،چشم  ؛خودش حمل کنیم

دستش غیر از  و ولی خدا دست دارد !ریش و عورت از دارد غیر زیگوید خدا همه چمی« یابو یعل»به قول 

پای لایق خودش  ،توانیم درک کنیمی است که ما نمییولی پادارد  پا ،کنیماین دستی است که ما تصور می

 !چشم لایق خودش را دارد ،چشم دارد !را دارد

 بن بكر أبو الله عبد بن مدحم القاضي: المؤلف -القواصم من العواصم لكتاب الكامل النص: الكتاب

 210، ص 1ج -مصر التراث، دار مكتبة:الناشر -(هـ543: المتوفى) المالكي الاشبيلي المعافري العربي



 پرسش:

بوده و پیغمبر قصد اصلاح  المؤمنینسببش اختلاف صحابه با امیر« غدیر»مدعی هستند مسئله « وهابیت»

 .داشتند )بین آنها( 

 پاسخ:

« غدیر»آیا پیغمبر اکرم در اند؟ مثلاً شان هم دلیلی آوردهولی آیا برای عقیده ؛ی دارندایدهعقن چنیها بله این

خواهم امروز این اختلاف را برطرف کنم و صلح من می ،شما با علی اختلاف داشتید،مردم  فرمودند اِی

 ؟در این معنا وجود داردآیا یک روایتی ولو ضعیف  ،بدهم

مردم علت  :دنروایتی دارند که حضرت امیر فرموده باش، آیا آنها است« غدیر» حضرت امیر که صاحب 

 ؟ند میان ماصلح داددر غدیر  ندپیغمبر آمد ،اختلاف داشتم صحابةاین بود که من با « غدیر»

صلح  غدیر قصدکه پیغمبر اکرم در  اند،جایی گفتهبودندحاضر « غدیر»ی که در یهاآناز  ،آیا یکی از صحابه

 .طور استد برداشت ما اینگویمی« ابن کثیر» سال 700 -600بعد از  هیچ دلیلی ندارند.؟ شتنددان داد

 .داینها دارناین عنادی است که 

اختلاف نداشته ،چرا شما با هم اختلاف دارید  کندسوال می کسی که بخواهد بین دو نفر صلح دهد،اول

چنین چیزی ست چرا با علی عداوت دارید؟ ما ا بیعلی آدم خو،همدیگر را دوست داشته باشید  ،باشید

  هیچ روایتی ندارند.،ساختند آنها است که  همه اینها مسائلیداریم؟ 

 10سال  گردد بهبرمی ،«یمن»سفر بهبه است المؤمنین که مربوط با اختلاف صحابه با امیر در رابطه

آمدم وارد مسجد شدم « یمن»من از د ویگمی« بُریده» .ربطی به غدیر ندارد ،هم بوده« مدینه»در .هجری

 :،پرسیدندی از اصحاب بودندادم در مسجد عده

هُ  فَتَحَ  خَيْرًا،: فَقُلْتُ  بُرَيْدَةَ؟ يَا الْخَبَرُ  مَا: فَقَالُوا »  جَارِيَة  : قُلْتُ  أَقْدَمَكَ؟ مَا: فَقَالُوا. المُْسْلِمِينَ  عَلَى اللَّ

مَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - النَّبِيَّ  لِِخُْبِرَ  ئْتُ جِ فَ  الْخُمْسِ، مِنَ  عَلِي   أَخَذَهَا هُ  صَلَّى - النَّبِيَّ  فَأَخْبِرِ : فَقَالُوا - وَسَلَّ  اللَّ

مَ  عَلَيْهِ  مَ  هِ يْ لَ عَ  اللَّهُ  صَلَّى - اللَّهِ  وَرَسُولُ  - وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى - النَّبِي   عَيْنِ  مِنْ  يَسْقُطُ  فَإِنَّهُ  - وَسَلَّ  - وَسَلَّ



ا؟ يَنْتَقِصُونَ  أَقْوَام   بَالُ  مَا: " »فَقَالَ  مُغْضَبًا، فَخَرَجَ  الْكَلَامَ  يَسْمَعُ  صَ  مَنْ  عَلِيًّ ا تَنَقَّ صَنِي، فَقَدْ  عَلِيًّ  وَمَنْ  تَنَقَّ

ا فَارَقَ  ا إِنَّ  فَارَقَنِي؛ فَقَدْ  عَلِيًّ  أَفْضَلُ  وَأَنَا إِبرَْاهِيمَ، طِينَةِ  مِنْ  وَخُلِقْتُ  ي،تِ ينَ طِ  مِنْ  خُلِقَ  مِنْهُ، وَأَنَا مِن ي عَلِيًّ

ةً  إِبرَْاهِيمَ  مِنْ  يَّ ، مِنْ  بَعْضُهَا ذَر  َكْثَرَ  لِعَلِي   أَنَّ  عَلِمْتَ  أَمَا بُرَيْدَةُ، يَا. عَلِيم   سَمِيع   وَاللَّهُ  بَعْض   الجَْارِيَةِ  مِنَ  أ

كُمْ  وَأَنَّهُ  أَخَذَ، الَّتِي هِ، رَسُولَ  يَا: فَقُلْتُ ".  ي؟دِ عْ بَ  وَلِيُّ حْبَةِ  اللَّ  الْْسِْلَامِ  عَلَى فَبَايَعَتْنِي يَدَكَ  بَسَطْتَ  إِلاَّ  بِالصُّ

ى فَارَقْتُهُ  فَمَا: قَالَ . جَدِيدًا  « الْْسِْلَامِ  عَلَى بَايَعْتُهُ  حَتَّ

ه علی از ک ودشاین باعث می برو از علی شکایت کن، گفت من آمدم از علی شکایت کنم گفتند

 چشم پیغمبر بیافتد...

 است« مدینه»ها مربوط به همه این

 الريان دار: النشر دار ،807: الوفاة الهيثمي بكر أبي بن علي: المؤلف اسم ؛الفوائد ومنبع الزوائد مجمع

 128، ص9، ج1407 – بيروت,  القاهرة - العربي الكتاب دار/للتراث

 پیامبر بعد از شکایت آنها: مکلادر بعض روایات بدین شکل نقل شده 

هُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  إِلَيْهِ  فَأَقْبَلَ  ...»  مِنْ  تُرِيدُونَ  مَا: »فَقَالَ  وَجْهِهِ، فِي يُعْرَفُ  وَالغَضَبُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّ

؟ ؟ مِنْ  تُرِيدُونَ  مَا عَلِي  ؟ مِنْ  تُرِيدُونَ  مَا عَلِي  ا إِنَّ  عَلِي   مِنْ  مُؤْمِن   كُل   وَلِيُّ  وَهُوَ  مِنْهُ، وَأَنَا يمِن   عَلِيًّ

 صحيح[ : الِلباني حكم]     « غَرِيب   حَسَن   حَدِيث   هَذَا. «بَعْدِي

 :وتعليق تحقيق -(هـ279: المتوفى) عيسى أبو الترمذي، عيسى بن محمد: المؤلف -الترمذي سنن: الكتاب

 الِزهر في المدرس عوض عطوة وإبراهيم -(3 جـ)  قيباال عبد فؤاد ومحمد -(2 ،1 جـ)  شاكر محمد أحمد

 632، ص 5ج -مصر – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر -(5 ،4 جـ)  الشريف

 پرسش: 

  ؟نکردند رئیس مجلس و رئیس جمهوراقدام به نصب شان ،مبنای فقهیامام بر چرا 

 پاسخ:



 مسئله پیش این،کنندمعین « رئیس مجلس»یا « مهورج یسئر» افقیه بخواهد مستقیمییا ول اینکه امام

اما به  ،شودبه پای امام و ولی فقیه نوشته می ،دهدانجام می« رئیس جمهور»ی که یآید که تمام کارهامی

 فقیه باید حکم منتخب مردم را تنفیذ کند.هر حال ولی

 پرسش:

 سوره زخرف چیست؟ 9منظور از آیه 

 پاسخ:

مَاوَاتِ  خَلَقَ  مَنْ  مْ هُ سَأَلتَْ  وَلئَِنْ )  العَْلِيمُ( العَْزِيزُ  خَلَقَهُنَّ  ليَقُولنَُّ  وَالِْرَْضَ  السَّ

 9(: آیه 43سوره زخرف )

مَاوَاتِ خالق )، واحد احدکه خدای معتقد بودند ها واقعاً نه اینکه این ،است بحث فطرت است و ( وَالِْرَْضَ  السَّ

 :یدگومی که فرعون استقول دلیلش هم همان ...

 الِْعَْلَى( رَبُّكُمُ  أَنَا )فَقَالَ 

 24(: آیه 79سوره نازعات )

 کند.تمام این مسائل را کاملاً نقض می

 آغاز بحث...

ای سیاسی با قبائل و هعقد پیمان،که دلیل بر حکومت سیاسی رسول اکرم است  مسائلییکی از گفتیم 

به ما رسیده و  حضرتاز  که ی استیهاامهدنعه ،دیپلماسی اسلامی که بهترین موردِ  ،است اقوام مختلف

طولانی است،  خیلی عالی است. ،عزیزان دقت کنند .است «یهودیان مدینه» پیمان حضرت با هاترین آنمهم

 کنیم.های آن اشاره میبند است. به بعضی از قسمت 50تقریباً 



 دُستور» عنوان تحت «دمشقی کثیر ابن» کنند، مطرح را قرارداد این دارند تلاش هم ها«وهابی» الان

 صورت به و نکرده ذکر این برای «اسحاق ابن» سندی ولی کرده؛ مطرح «مدینه نامهاساس» یعنی «المدینة

 .است مرسل

 مسلمانان و مؤمنین و حاضر حال در مسلمانان و مؤمنین تمام و اکرم رسول بین نامه این محتویات تمام

 بین است فرق که کنید دقت .کنند،استمی جهاد پیغمبر معیت در و رندآویم ایمان بعدا که کفاری و آینده

 . مسلم و مؤمن

ا أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَكِنْ  تُؤْمِنُوا لَمْ  قُلْ  آمَنَّا الِْعَْرَابُ  قَالَتِ )   لَا  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  تُطِيعُوا وَإِنْ  قُلُوبِكُمْ  فِي الْْيِمَانُ  يدْخُلِ  وَلَمَّ

 (رَحِيم   غَفُور   اللَّهَ  إِنَّ  شَيئًا أَعْمَالِكُمْ  مِنْ  يلِتْكُمْ 

 14 آیه(: 49) حجرات سوره

 :کندمطرح می ،این را« ابن اسحاق»،از قول خودش در سیره« ابن هشام»

هِ  رَسُولُ  وَكَتَبَ : إسْحَاقَ  ابنُْ  قَالَ  »  الِْنَْصَارِ،...وَ  المُْهَاجِرِينَ  بَيْنَ  كِتَابًا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللَّ

حْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ  حِيمِ، الرَّ  الرَّ

د   مِنْ  كِتَاب   هَذَا  بِهِمْ  فَلَحِقَ  تَبِعَهُمْ  وَمَنْ  وَيَثْرِبَ  قُرَيْش   مِنْ  وَالمُْسْلِمِينَ  المُْؤْمِنِينَ  بَيْنَ  النَّبي   مُحَمَّ

 .مَعَهُمْ  وَجَاهَدَ 

ة ان هم( 1  .الناس دون من واحدة ام 

 بین القسط و بالمعروف عانیهم یفدون هم و بینهم یتعاقلون ربعتهم علی قریش من رونهاجالم( 2

 .المؤمنین

 مسلمانان و مؤمنان میان در تا[ خدا فرستادۀ] پیامبر محمد از است ای نامه پیمان و نوشته این،

 راه در انایش با و بپیوندند آنان به و شوند مسلمانان پیرو که کسانی و یثرب[ مردم] قریش قبیلۀ

 [.درآید اجرا به] کنند پیکار خدا



 .اند امت یک مردمان، دیگر برابر در آنان( 1

 با ،و پردازند می خونبها اسلام، از پیش همانند هستند، خود پیشین وضع بر قریش مهاجران(2

 .سازند می رها را خود اسیر مؤمنان، میان در دادگری و نیکی رعایت

جنگی اسیری گرفته  اگر از فلان قبیله در چنینید خون بهای او را بدهد و همبا ،کسی را کشتغیر عمد اگر 

 ...اسیرشان فدیه خواهند داد ،برای آزادیشود 

 کند:ین شروط را برای آنها ذکر میمو ه ،آوردبعد قبائل را می 

 القسط و بالمعروف عانیها تفدی طائفة کل و الِولی، معاقلهم یتعاقلون ربعتهم علی عوف بنو و( 3

 عانیها نقدی طائفة کل و الِولی، معاقلهم یتعاقلون ربعتهم علی ساعدة بنو و( 4. المؤمنین بین

 طَائِفَة   وَكُلُّ  الِْوُلَى، مَعَاقِلَهُمْ  يَتَعَاقَلُونَ  رِبْعَتِهِمْ  عَلَى الحَْارِثِ  وَبَنُو( 5.المؤمنین بین القسط و بالمعروف

: الِولی معاقلهم یتعاقلون ربعتهم علی جشم بنو و( 6 المُْؤْمِنِينَ، بَيْنَ  وَالْقِسْطِ  بِالمَْعْرُوفِ  عَانِيَهَا تَفْدِي

 یتعاقلون ربعتهم علی الن جار بنو و( 7. المؤمنین بین القسط و بالمعروف عانیها نقدی طائفة کل و

 عوف بن مروع بنو و( 8. المؤمنین بین القسط و بالمعروف عانیها تفدی طائفة کل و الِولی، معاقلهم

 بنو و( 9. المؤمنین بین القسط و بالمعروف عانیها تفدی طائفة کل و معاقلهم، یتعاقلون ربعتهم علی

 بنو و( 10. المؤمنین بین القسط و بالمعروف عانیها طائفة کل و یتعاقلون، ربعتهم علی الن بیت

 المؤمنین بین القسط و بالمعروف عانیها تفدی طائفة کل و الِولی؛ معاقلهم ربعتهم علی الِوس

 ادامه شروط عهدنامه:

 .عقل أو فداء في بالمعروف يعطوه وان بينهم مفرحا يَتْرُكُونَ  لَا  المُْؤْمِنِينَ  وَإِنَّ  -11

 .دُونَهُ  مُؤْمِن   مَوْلَى مُؤْمِن   يُحَالِفُ  وَلَا  - 12

قِينَ  المُْؤْمِنِينَ  وَإِنَّ  - 13  أَوْ  عُدْوَان   أَوْ  إِثْم   أَوْ  ظُلْم    دَسِيعَةَ  ابْتَغَى، وِ أَ  مِنْهُمْ  بَغَى مَنْ  عَلَى المُْتَّ

 .أَحَدِهِمْ  وَلَدَ  كَانَ  وَلَوْ  جميعاً  عَلَيْهِ  أَيْدِيَهُمْ  وَإِنَّ  المُْؤْمِنِينَ  بَيْنَ  فَسَاد  



 .مُؤْمِن   عَلَى كافرا ينصر ولا كافر في مؤمناً  مُؤْمِن   يَقْتُلُ  وَلَا  - 14

هِ  ةَ ذِمَّ  وَإِنَّ  - 15   الناس دون بَعْض   مَوَالِي بَعْضُهُمْ  الْمُؤْمِنِينَ  وَإِنَّ  أَدْنَاهُمْ، عَلَيْهِمْ  يُجِيرُ : وَاحِدَة   اللَّ

 .عَلَيْهِمْ  تناصر ولا مظلومين غير والِسوة النَّصْرَ  لَهُ  فَإِنَّ  يَهُودَ  مَنْ  تَبِعَنَا مَنْ  وإن - 16

 سَوَاء   عَلَى إِلاَّ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي قِتَال   فِي مُؤْمِن   دُونَ  مُؤْمِن   يُسَالِمُ  لَا : دَة  حِ وَا المُْؤْمِنِينَ  سِلْمَ  وَإِنَّ  - 17

 .بَيْنَهُمْ  وَعَدْل  

 .گذارند تنها سنگین، فدیۀ یا خونبها پرداخت در را مسلمانی نباید اسلام پیروان( 11 

 .شود پیمان هم وی ضد بر دیگر مؤمنی با همبستگی به نباید مؤمنی هیچ (12

 بخواهد ایشان از چیزی ستمگری راه از یا کند ستم که مسلمانی هر برابر در باید پرهیزگار مؤمنان همۀ( 13

 فرزند وی هرچند برخیزند، ستیز به همداستان بپروراند، درسر را مؤمنان میان تباهی و دشمنی آهنگ یا و

 .باشد ایشان از یکی

 .دهد یاری مؤمن، برابر در کافری به یا بکشد کافر قصاص به ار دیگر مؤمنی نباید مؤمنی هیچ( 14

 در مؤمنان داد تواند پناه را کافران مسلمانان، ترین فرودست و است، یکسان همگان برای خدا پناه(15

 .یکدیگرند یاور دیگران برابر

 .شد دخواه اربرخورد برابری  از تبعیض، و ستم هیچ بی کند، پیروی ما از یهود، از هرکس( 16

 جز و دیگر مؤمن از جدا نباید مؤمنی هیچ خدا راه در پیکار هنگام به و است یکی مؤمنان همۀ آشتی( 17

  درآید آشتی در از دشمن با مؤمنان، میان در[ مرسوم] دادگری و برابری پایۀ بر

یکسان  ،درخوب دا یبا قبیله دیگر که سابقه ،دلان قبیله، چون موقعیت خوبی ندارطور نیست که فاین

است که « عرب»ی در میان اصطلاح، «أدناهم عليهم يجير» :واژه .همه در برابر قانون یکی هستند ،نباشند

ولو  ،توانند به او تعرض داشته باشندمؤمنین دیگر نمی،دهد یا کسی را پناه  ،کنداگر کسی وساطت 



ها مسلمان،شود به او پناهنده ن کافر و آ ،دترین مؤمنین به یک کافر پناه بدهترین و ضعیفکوچک

 .ی نداشته باشدیکه موقعیت خیلی بالاون مؤمنی او را پناه داده ولو اینچ ؛کنندتوانند به او تعرض مین

های دینی دارد که اگر یک قبیله این در حقیقت بالاترین منشوری است که رسول اکرم نسبت به اقلیت

دیگری جنگ کردند،  یبا یک قبیلهبعدا ها هم این . اگرو .. یگها کمک کند در جنبه مسلمان« یهودی»

 ها کمک خواهند کرد. ها به آنمسلمان

ریفی این یک نکته خیلی ظ .مساعدتی نخواهند کرد ،«یهود»به هیچ وجه نسبت به مخالفین این قبیله 

و  ،لامی دولت اسنیامده در مجموعه  و که در سایه حکومت اسلامی نیستولو این« یهود»است که وقتی 

 .کنندها دفاع میآیند از مسلمانها هم میها دارند، آنی در جنگی که مسلمانول ،مستقل است

ی اکه اگر با یک قبیلهحق اول این ،کندایجاد می هاا حقی برای آنها بر مسلمانههمین دفاعِ از مسلمان 

 ها کمکی نخواهند کرد. ینالفین انسبت به مخ :دو .کنندها کمک میها به اینجنگ کردند مسلمان

 :در ادامه دارد

 . بَعْضًا بَعْضُهَا يُعْقِبُ  مَعَنَا غَزَتْ  غَازِيَة   كُلَّ  وَإِنَّ  - 18

قِينَ  المُْؤْمِنِينَ  وَإِنَّ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي دِمَاءَهُمْ  نَالَ  بِمَا بعض على بعضهم  يبئ المؤمنين وإن - 19  المُْتَّ

 .وَمِهِ وَأَقْ  ىهُدً  أَحْسَنِ  عَلَى

 مُؤْمِن   عَلَى دُونَهُ  يَحُولُ  وَلَا  نَفْسًا وَلَا  لِقُرَيْش   مَالًا  مُشْرِك   يجبر لا وَإِنَّهُ  - 20

 .پردازند پیکار به نوبت به باید کنند، می نبرد ما همراه پیکارگرانی که( 18

  کشند می خدا راه در است، کشته را دیگر مسلمانی که را مسلمانی فرد مؤمنان،( 19

 .برخوردارند راهیابی و راستی استوارترین و بهترین از مؤمنان شک، بی



 آنها به مؤمنی دستیابی از و گیرد خود پناه در را قریش افراد جان یا مال نباید مشرکی هیچ( 20

 .کند جلوگیری

مان را سهمیند ما توانند بگوها نمیدر جنگ بعدی این ،داریم« یهود»نفر نیرو از  50جنگی ما نیاز به در 

 شما باید در این جنگ با ما باشید.،نفر دیگر ما نیاز داریم  50 ، نه ،دادیم

 محمد، أبو المعافري، الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد: المؤلف -هشام لابن النبوية السيرة: الكتاب

: الناشر -الشلبي الحفيظ وعبد الِبياري وإبراهيم السقا مصطفى: تحقيق -(هـ213: المتوفى) الدين جمال

 501، ص1ج  -بمصر وأولاده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة

در کتاب  « ابن کثیر دمشقی»هم آمده، همچنین  348، صفحه 2جلد « سیره نبوی»در این عهدنامه 

هم در  «میانجی». مرحوم آقای این را آورده(  إحياء  دار)چاپ  273، صفحه 3جلد « البدایة والنهایة»

 ، آورده. 6صفحه  3ج« مکاتیب الرسول»

  موفق و مؤید باشید.،تری به دوستان بدهد بیش اتان شاء الله خدا توفیق

 ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید.

 « والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»


